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نگاهی به پوستر فیلم «شماره ۱۷ سهیلا» 
محمود غفاری

سروصدای بصری زائد

ســهیلا (زهرا داوودنژاد) در آســتانه ۴۰ ســالگی  �
به مؤسسه همســریابی مراجعه می کند و شماره ۱۷ 
نصیب او می شــود. هرکس در آنجــا خود را معرفی 
می کند و از همســر دلخواه خود می گویــد، اما او در 

لحظه معرفی خود، انصراف می دهد.
پوســتر فیلم «شــماره ۱۷ ســهیلا»، به درستی با 
تکنیک کلاژ طراحی و اجرا شــده اســت. کلاژ «چهره 

مردد سهیلا» و «لباس سفید عروسی»!

اول/ پس زمینه )پلان عقب( خاکستری:تصویر یک 
لباس ســفید عروس در پس زمینه سیاه که در اولین 
نگاه نگاتیو به نظر می آید و در برش قاطع مرز سیاهی 
با خاکستری یک چهارم بالای پوستر و نشاندن چهره 
مردد سهیلا روی لباس عروس، در تناسبی نامتجانس 

که شروع خوبی برای پردازش یک پوستر است.
دوم/ شــماره های رنگــی، ماژنتــا و آبی ســایان 
)پلان جلو(:با افزودن شــماره های متعدد، ازجمله 
شــماره ۱۷ که اصلا به چشــم نمی آید! روی سطح 
پوســتر، طراح به ارجاعات درســت، امــا نه چندان 
تأثیرگذار از مؤسسه همســریابی دست یافته است.
علــت این عدم توفیق، ناآشــنایی طــراح با تکنیک 
«شــلوغی» اســت. طراح، مســیر بیان تصویری را 
درســت طی کرده است که به سبب آشنایی نداشتن 
با «تکنیک شلوغی» نتوانسته به یک دیزاین بی نقص 
دست یابد.بســیار دیده شــده که از تکنیک کلاژ در 
پردازش بصری پوســترهای مختلف استفاده شده، 
اما ذهن نقاد هرگز متوقف بر قابلیت های به کاررفته 
فن کلاژ نشــده اســت. زیرا صرفا با الصاق تصاویر و 
به هم چسباندن ناشــیانه عناصر ریزودرشت، چیزی 
جز نوعی اعوجاج و ترکیبــات من درآوردی حاصل 
نمی شود. به همین ســبب، پیش نیاز بهره گیری بدیع 
از فــن کلاژ، بی تردیــد برخورداری از ســواد بصری 
درخورتوجه اســت.تکنیک کلاژ درواقــع از ترکیب 
هوشمندانه عناصر بصری، برای دستیابی به معنایی 
فراتر از، یا شاید مؤثرتر از عناصر ترکیب شده مناسب 

است.
سوم/ لی آوت:اما مشکل این پوستر مانند بسیاری از 
پوســترهای دیگر، به لی آوت عناصر نوشتاری مربوط 
می شــود؛ راســت چین و چپ چین های بی منطق از 
ســیاهه اســامی مربوط به عوامل فیلم و از طرفی، 
لوگوی دست نویســانه (نازیبا و نچســب) که لباس 
ســفید عروس را مخــدوش کرده و یک شــلوغی و 
سروصدای بصری زائد را بر پوستر تحمیل کرده است. 
پوستر فیلم «شماره ۱۷ ســهیلا» نه یک نمونه بدیع 

از کلاژ را نشان می دهد و نه یک نمونه معمولی را.
نتیجه:تکنیک کلاژ، چه در نقاشی و چه در گرافیک، 

به ذهن خلاق و چشمان متفکر نیاز دارد.

یک پوستر یک جشنواره

همچنان استثنا

پیــش از انقلاب، تهران دو جشــنواره ســینمایی  �
داشت؛ یکي ملی و دیگری بین المللی. جشنواره ملی 
عنوانش سپاس بود و جشنواره بین المللی عنوانش 
جشــنواره جهانی فیلم تهران. بنیان گذاران جشنواره 
بــا درک صحیحی از جشــنواره هاي مطــرح جهان 
ترجیــح داده بودند تا جشــنواره ای بــا قدوقواره ای 
جهانی پی ریزی کنند؛ جشــنواره ای کــه بتوان به آن 
فخر فروخت و با دیگر جشــنواره های معتبر مقایسه 
کرد. جشنواره البته عمر چندانی نکرد. وقایع انقلاب 
اســلامی طومار آن جشــنواره را پیچید، اما در طول 
همان عمر کوتاه چندســاله اش تجــارب گران بهایی 
برای ما به جا گذاشــت؛ تجاربی کــه بتوانیم با تکیه 
بر آنها جشــنواره ای متناسب با شــرایط امروزمان بنا 
کنیم. اینکه هنوز پس از ۳۵ سال جشنواره فیلم فجر 
سردرگم میان ســلایق متنوع مدیران دست به دست 
می شــود و با روی کارآمدن هر مدیر جشــنواره نیز با 
او دســت خوش تغییر می شود، نشان از بهره نبردن از 
همان تجارب اســت؛ تجاربی که البته بخش هایی از 
آن بــه کمک جمال امید به جشــنواره فیلم فجر راه 
یافت، اما به دلیل تغییر مدیران هیچ گاه دوام نیافت. 
 اینکه گفته شــود با شــرایط امروز کشور می توان 
جشــنواره ای در قدوقواره جهانی داشــت، بیشتر به 
یک شــوخی شبیه اســت. چون در جشنواره جهانی 
نمی توان هیچ فیلمی را بیش از ســه دقیقه سانسور 
کــرد. طبیعی اســت که نتوان فیلم هــای روز جهان 
را بی هیچ ممیــزی اي روی پرده نشــان داد. بنابراین 
باید از تأســیس چنین جشــنواره ای دســت شست و 
به جشــنواره ای داخلی اندیشــید؛ جشــنواره ای که 
بتــوان عنوان ملی را بر آن گذاشــت و بــه برگزاری 
بی اعوجاج آن اصرار کــرد، اما همان طور که از ادوار 
۳۵ســاله جشــنواره فیلم فجــر پیداســت، هیچ گاه 
بی اعوجاج برگزار نشــده و همواره ســلیقه هایی آن 
را دچــار اعوجاج کرده اســت؛ کم وزیادکردن جوایز، 
کم وزیادکــردن بخش ها و حتی کم وزیادکردن روزها. 
حالا پس از این همه ســال جشنواره؛ بیشتر به جشن 
شبیه است تا جشنواره. جشنی برای دورهمی اهالی 
سینما و البته گروهی از مردم و مسئولان؛ جشنی که 
در آن بــه گروهی جایزه می دهنــد و از تعدادی هم 
تجلیــل می کنند! امــا اینکه این جوایز تــا چه حد بر 
ارتقاي کیفی محصولات سینمایی مؤثر است باید به 
گذشــته بازگشت و ادوار ۳۵ جشنواره را بررسی کرد؛ 
۳۵ ســال پرفرازونشیب که بخشی از آن در سال های 
پرالتهــاب جنگ گذشــت؛ ســال هایی کــه فرهنگ 
کشــور داشــت پوســت می انداخت و دوران تازه ای 
را با مدیران تــازه تجربه می کرد؛ همان ســال ها که 
ایدئولــوژی مهم ترین نقش را در تصمیم گیری ها ایفا 
می کرد. مدیران تازه، جشنواره ای تازه می خواستند؛ با 
ایــن تصور که تولیدات تــازه را می توان در آن عرضه 
و با آن جشــنی باشکوه در ســالگرد انقلاب برپا کرد؛ 
جشنی صرفا برای نکوداشــت انقلاب! جشنواره اما 
هرچه از سال های نخستش فاصله گرفت، از اندیشه 
تأسیسی اش هم فاصله گرفت؛ از همان اندیشه ای که 
می گفت باید ویترینی از دستاوردهای مدیران انقلابی 
ســینما در مدت ۱۱ روز دهه فجــر چید تا همگان به 
تماشــای آن بیایند. زمانه رفته رفته تغییر کرد. نســل 
عوض شــد؛ تا جایی که امروز می توان در ویترین آن 
آثــاری متفاوت تر از آنچه کــه پیش تر بود دید؛ آثاری 
که از تابو های بسیار عبور و تصویری واقعی تر از آنچه 
که پیش تر نشــان داده می شد ارائه می کنند، اما قرار 
است جشنواره همچنان به اصرار مدیران در ظاهر به 
همان رویکرد قدیمی پایبند باشد! محصولات ویترین 
جشــنواره اکنون تصویــری متفاوت از آن شــعار ها 
نشــان می دهند؛ تصویری متأثر از همان ســردرگمی 
سال هایی که پشت سر گذاشته ایم؛ سال هایی پرنوسان 
که در طول آن مدیران سازهایشان را با موقعیت روز 
کــوک می کرده اند؛ موقعیتی که هرآن دســت خوش 
تغییر می شود و با آن تحولی به یک باره رخ می دهد. 
مدیران سال هاست که به تأســیس نمی اندیشند؛ به 
ادامه می اندیشــند حتــی اگر آن ادامــه، ادامه دوره 
اســتثنا باشــد! نهاد، مربوط به دورانی دیگر اســت؛ 
دورانــی کــه در آن بتوان به تأســیس فکــر کرد، به 
اســتقرار. بااین حساب آیا نهاد جشنواره هنوز تأسیس 
نشــده اســت؟ نهادی که بتــوان از آن نتیجه  زایایی 

انتظار داشت؟ 

بربال سیمرغ

سال چهاردهم    شماره 2794 هنر شنبه   16 بهمن 1395

 مهرداد حجتى
شــرق: صبح جمعه ۱۵ بهمن، پایــان زندگی هنرمندی 
رقم خورد که از بیســت واندی سال پیش در تلویزیون به 
شهرت رســید و همواره هوادارانی داشت که کارهایش 

را دنبال می کردند. 
در پناه تو

حســن جوهرچی که با ســریال در پناه تو، کار حمید 
لبخنده معروف شــده بود، پیــش از آن در چند فیلم و 
ســریال دیگر نیز بازی کرده بود. شاید حال و هوای در پناه 
تو که ملودرامی جوان پسند و مسئله اصلی اش ازدواج 
و طلاق بود، باعث شــد این سریال و هنرپیشه هایش به 
شهرت برسند. در پناه تو معروف ترین اثر حسن جوهرچی 
است. این سریال برای اولین بار از شبکه ۲ پخش شد. در 
این ســریال بازیگرانی مانند ایرج راد، پارسا پیروزفر، لعیا 
زنگنه، رامین پرچمی و حسن جوهرچی به ایفای نقش 
پرداخته اند. مریم افشــار (لعیا زنگنه)، دانشجوی رشته 
هنر، دختری خانواده دار اســت و پــدر (ایرج راد) و مادر 
(آزیتا لاچینی) خوبی دارد. همه چیــز در خانواده مریم 
آن قدر خوب و بجاست که مریم لازم نمی بیند هیچ کدام 
از نیازهایش را در بیرون از خانه تأمین کند. اما همه چیز 

دست به دست هم می دهند تا او... 
او فرشته بود

او یک فرشته بود، سریالی است به کارگردانی علیرضا 
افخمی که در ماه رمضان سال ۱۳۸۴ از شبکه دو سیما 
پخش شد. «او یک فرشــته بود» آغازگر ژانری جدید در 
سینمای ایران به نام ژانر ماورائی بود که بازی جوهرچی 
نیــز در آن، فصل تــازه ای از بازی در تلویزیون به شــمار 
می آید. موضوع داستان به این ترتیب است که بهزاد در 
ماجرایی با زنی تصادف می کند و او را به خانه می آورد. 
به تدریج حرکات عجیبی از این زن که فرشته نام دارد، سر 
می زند و از ســوی دیگری در قالب مردی به نام سرابی 
سعی در سردرگم کردن بهزاد دارد. نهایتا فرشته موجب 
می شــود که بهزاد و همسرش رعنا تا پای طلاق بروند و 
حتی... . حسن جوهرچی در نقش بهزاد به همراه بهاره 
افشاری، مرتضی ضرابی، مریم کاویانی و ثریا قاسمی در 

این سریال بازی کرد. 

فیل در تاریکی
حسن جوهرچی (زاده ۶ مرداد ۱۳۴۷ – درگذشته ۱۵ 
بهمن ۱۳۹۵) بازیگر ایرانی بود که بازی در ســینما را در 
سال ۱۳۶۷ با فیلم فیل در تاریکی به کارگردانی نعمت 
حقیقی شروع کرد. ســاختِ این فیلم که فیلم نامه اش 
براســاس رمانِ فیل در تاریکی اثر قاســم هاشمی نژاد 
نوشته شــده بود، نیمه تمام ماند و سرانجام پس از ۱۵ 
ســال، به اتمام رســید. همچنین اولین بــازی مطرح او 
در سینما در ســال ۱۳۷۰ با فیلم برخورد به کارگردانی 

سیروس الوند بود. حســن جوهرچی در سال ۱۳۴۷ در 
یک خانواده اردبیلی، در تهران متولد شد. وی لیسانس 
عکاســی از دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 
داشت. همســر او مهناز بیات، چهره پرداز است. آخرین 
بازیگــری وی در تلویزیون در ســریال «آرام می گیریم» 
و آخرین کار ســینمایی وی «آبی» بود. او در ســال ۸۹ 
در برنامه ویژه ماه مبارک رمضان شــبکه ۳ ســینما در 

برنامه ای به نام «ماه عسل» نیز مجری گری کرد. 
وی در ســاعت پنج بامــداد جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 

پــس از تحمل عارضه کبدی، به علت ایســت قلبی در 
۴۸ ســالگی درگذشت. پرستار بیمارســتان امام خمینی 
توضیحاتی درباره بیماری آقــای جوهرچی داده اند که 
وی دچار عفونت ریوی و فشــار خون پایین بوده است و 
به خاطر آن دارو استفاده می کردند و عفونت باید تحت 
کنترل درمی آمــد تا بتوان پیوند کبــد را انجام داد و به 

دلیل عفونت ریوی فوت شدند. 
واکنش هنرمندان

پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشت: «درگذشت 
این بازیگر با اخلاق رو بــه خانواده محترمش و جامعه 
هنری تســلیت عرض می نمایم. بازی خوبش در سریال 
در پناه تو و... یادمان نمی رود».مهدی پاکدل با اشاره به 
انبوه خبرهای ناگوار سال ۱۳۹۵ نوشت: «چه سالی شد، 
سال نودوپنج. نشد که نشــد یک هفته رو بدون خبر بد 
بگذرونیم. متأسفانه امروز صبح حسن جوهرچی هم از 
میان مان رفت. روحش شاد و یادش جاوید». محمدرضا 
گلزار نیز در واکنش خود نســبت به درگذشــت مرحوم 
حســن جوهرچی این گونه نوشت: تسلیت، کلمه ای که 
در کنار اسم او اســت باورنکردنی است. الهام پاوه نژاد 
در این باره نوشــت: « شــوخی می کنید؟! این یک مبارزه 
است؟ روکم کنی؟ امتحان؟ یادآوری؟ خدایا...».بلوکات 
نیز نوشت: «تسلیت برای فوت حسن جوهرچی که اصلا 
قابل باور نیســت».رامبد جوان نیز در پیامی درگذشــت 
جوهرچی را تسلیت گفت: «درگذشت دوست و همکار 
عزیزم حســن جــانِ جوهرچــی را به همــه و خانواده 

محترمش تسلیت می گم».
مراسم تشییع پیکر «حسن جوهرچی»

مراسم تشــییع پیکر «حسن جوهرچی» روز یکشنبه 
۱۷ بهمن ســاعت ۹ صبح از مقابل خانه ســینما برگزار 
می شود. خانه سینما ضمن تسلیت به خانواده زنده یاد 
حســن جوهرچی، انجمــن بازیگران ســینمای ایران و 
اعضای خانه ســینما، اعلام کرد: مراســم تشــییع این 
هنرمند ســاعت ۹ صبــح روز یکشــنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ از 
ســاختمان شماره ۲ خانه ســینما (خیابان وصال) آغاز 

می شود.

حسن جوهرچی در ۴۸ سالگی درگذشت

پرواز  ابدی بازیگر «در پناه تو»

همایون شجریان
حال پدر بهتر شده است

شــرق: همایــون شــجریان، در تازه ترین پســت  �
اینســتاگرامی خــود، از مراقبت هــا و رســیدگی های 
پزشــکی و بهترشــدن حال پدرش خبر داد. همایون 
شجریان عکســی از خودش و دخترش (یاسمین) در 
کنار استاد شجریان منتشر کرد. این خواننده موسیقی 
ایرانی به همراه این عکس نوشــت: «دوستان عزیز و 
گرامی با ســلام و آرزوی شــادی و سلامتی برای شما 
مهربانان همیشــگی و با سپاس بی کران از اینکه حال 
پدر را جویا هستید و برایشان آرزوی سلامتی می کنید. 
هر بار که از کنسرت های شهرستان باز می گردم، برای 
خوشــحال کردن ایشــان، از لطف و احوالپرسی شما 
می گویــم و ما هــم امیدوارتر. از ۱۵ ســال پیش تا به 
امروز پزشکان عزیز زیادی مسئولیت درمان های پدر را 
برعهده داشــته اند که دست تک تک  آنها را می بوسم 
و خود را مدیون  آنها می دانم. از آوا جان مشــکاتیان 
عزیز و همیشــه مهربانم بسیار بسیار سپاسگزاریم که 
چند ماه است با وجود مشــغله های زیادی که دارد، 
تا بازگشــت همســر پدر از سفر، با عشــق و صبوری 
شــبانه روز و تمام وقت به همراه پرســتارهای ویژه از 

ایشان مراقبت و کارهای شان را مدیریت می کند».

چهره روز

انتشار آنونس «تمارض» 
برای حضور در برلین

شــرق: آنونس فیلــم ســینمایی «تمــارض» به  �
کارگردانی «عبد آبســت» برای حضور در بخش فُروم 
شصت و هفتمین برلیناله منتشر شد. کمتر از یک هفته 
دیگر جشــنواره برلیــن آغاز خواهد شــد و «تمارض» 
به عنــوان تنها نماینده ایران در بخش فُروم این دوره از 
برلیناله حضور دارد. این بخش، ویژه فیلم های تجربی، 
با تأکید بر آثار فیلم ســازان جوان از سرتاســر دنیاست. 
امســال نماینده ایران در کنار فیلم هایی از کشــورهای 
آلمان، فرانسه، آمریکا، ژاپن، اسپانیا، آرژانتین، دانمارک، 
کره جنوبی، مکزیک، تونس، گرجستان، هند، چین و... به 

رقابت می پردازد.

جارچى

 
بــرای فیلم «برخــورد»، دنبــال دو چهره جوان 
حدودا ۲۵-۲۶ ســاله بــودم، داوود رشــیدی پیش 
از همه بازیگران انتخاب شــد؛ نقشــی کــه بعد از 
مدتــی نجفی آن را بازی کرد، امــا نقش دو جوانی 
که در فیلم تعریف شــده بود نقش محوری داشت 
گزینه های زیادی دیدم، اما مــن به دنبال یک جوان 
شــاداب که چهره ای مثبت و دوست داشتنی داشته 
باشــد می گشــتم به این دلیل که این جــوان در این 
فیلم کلیه اش را اهدا می کند و طبعا باید کســی این 
نقش را بــازی می کرد که چنیــن ویژگی اخلاقی اي 
در چهره اش دیده می شــد و به نوعی نقش  باورپذیر 
می شد. یکی از آشنایان ما در آن سال جوانی را به من 
معرفی کرد کــه علاقه مند به بازیگری بود و چندین 
تجربه کوتاه بازی هم داشــت. قراری گذاشته شد و 
اولین بار حســن جوهرچی را در دفتــرم دیدم، اما از 
پشت سر، او در حال صحبت با دستیار من بود و تنها 

چیزی که در برخورد اول از پشت سر دیدم، موهای او 
بود، موهایی خوش حالت و برازنده یک مرد. مدتی با 
هم صحبت کردیم و کمی درباره علاقه مندی هایش 
حرف زدیم. متوجه شدم علاقه مند به مسائل هنری 
است و استعداد زیادی هم دارد. بعد از آن خواستم 
که با داوود رشــیدی کمی متــن را تمرین کند و بعد 
از گذشت ســاعتی از تمرین های دیالوگ این دو نفر، 
داوود رشیدی با من از استعداد حسن جوهرچی در 
بازیگری صحبت کرد و ابتدا رشــیدی او را تأیید کرد. 
بعد از آن، مدتی با حســن جوهرچی عزیز کار کردم 
و برای نقش آماده شد. جوان اول فیلم را بازی کرد 
و خوشبختانه فیلم موفقی هم شد و جزء فیلم های 
پرفروش ســال لقب گرفت. حســن جوهرچی با آن 
نقش جا افتــاد و بعد از آن با پیشــنهادهای زیادی 
برای بازی روبه رو شــد. در تلویزیون هم با ســریال 
پرمخاطبی معرفی شــد و روز به روز از ســینما دورتر 
شد. حسن جوهرچی در ســینما به حقش نرسید و 
تلویزیون حسن را از سینما گرفت و از نظر من حیف 
شد که اســتعداد او در سینما دیده نشد، اما در تمام 
این ســال ها ارتباطــش را با تلویزیــون قطع نکرد و 
همیشــه موفق بود. با اینکه گاهی نقش منفی بازی 

می کرد، اما مردم همیشه دوستش داشتند.

حسن جوهرچی در سینما به حقش نرسید

 سیروس الوند

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز چهارم و پنجم

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شــرق: در ایــن صفحــه فیلم های 
جشــنواره را هــر روز ارزشگـذاری 
ارزش گــذاری  جــدول  مــی کنیم. 
روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» 
یــا «بدتریــن» فیلم نیســت. آرا به 
صــورت روزانــه و پس از گذشــت 
زمانــی کوتــاه از نمایــش فیلم از 

نام منتقدارزش گذاران گرفته می شود. 
کیوان کثیریان
شاهرخ دولکو
سحر عصرآزاد

حسین عیدى زاده
پوریا ذوالفقارى

شاهین شجرى کهن
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«ماجــرای نیمــروز» دومین فیلم محمدحســین 
مهدویان بعــد از فیلــم تجربی «ایســتاده در غبار» 
است که با بازســازی زندگی نامه احمد متوسلیان در 
جشنواره سی وچهارم فجر خوش درخشید و در اکران 

عمومی هم مورد توجه قرار گرفت. 
فیلم جدید مهدویان براساس فیلم نامه ای مشترک 
با ابراهیم امینی به مقطعی ملتهب و حساس از آغاز 
انقلاب اســلامی می پردازد و به گفته بهتر، روزشمار 
هشت ماه بحرانی، از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا بهمن ۱۳۶۰ 
را با تکیه بر مســتندات و رویدادهای همان مقطع به 
تصویر می کشد؛ مقطعی که با ورود سازمان مجاهدین 
به فاز ترور و حملات مسلحانه به شدت در سرنوشت 
ســران و اعضــای ایــن ســازمان و البتــه انقلابیون، 
تعیین کننده بوده و ترور شخصیت های مهم سیاسی 

نیز در همین مقطع ثبت شده است. 
فیلم بــه همان سبک وســیاق خــاص مهدویان 
که مســتندنگاری بــا درامی کم رنــگ و ادای دین به 
تاریخ اســت در کنار دغدغه منــدی تهیه کننده فیلم؛ 
ســیدمحمد رضوی که نگاهی منصفانه و وفادارانه 
به وقایع سیاسی معاصر را مدنظر دارد، بر مرز باریک 
میان مستند و درام حرکت می کند و از دست مایه های 

مستعد هر یک بهره ای درخور می برد. 
درواقع نخ تســبیحی که این رویدادهای واقعی را 
در روزشمار هشــت ماهه به هم مرتبط می کند، گروه 
پنج نفره حفاظتی است که برای حفظ امنیت و مقابله 
با حملات تروریســتی ســازمان مجاهدیــن در تلاش 
هستند؛ گروهی که با اســتناد به واقعیت در مواردی 
همچون واقعه بمب گذاری مجلس و نخست وزیری 
و شــهادت آیــت االله بهشــتی و آقای رجایــی، ناکام 
می مانند اما دســت از تلاش برنمی دارند تا در نهایت 
موســی خیابانی، یکی از ســرکردگان اصلی سازمان 

مجاهدین، را از پای درمی آورند. 
همان طور که اشاره شد، ویژگی مهم فیلم همین 
تکیه بر مستندات و حرکت بر مدار واقعیت با درامی 
متعادل اســت که باعث شــده نســبت میان فیلم و 
واقعیــت، نزدیک و طبعا نگه داشــتن جانب انصاف 
مهم تریــن عامل جذابیــت کار باشــد؛ فیلمی که به 
دنبال قهرمان پــروری کاذب و توهــم وار از آدم های 
واقعی و قلب مستندات نیست و با این نگاه، تصویرگر 
شــخصیت هایی می شود ملموس و از جنس گوشت 
و پوســت و استخوان که هم ضعف دارند، هم قوت، 
هم عصبیت دارند، هم غیرت، هم عاشــق می شوند، 
هم عرق وطــن دارند و... مجموعــه این ویژگی های 
انســانی است که باعث می شــود آنها را باور کنیم و 
ورای هم راســتابودن یا نبودن بــا دیدگاه و ایدئولوری 
آنها، بتوانیم دوستشــان بداریم و سخت رسیدنشــان 
به هدف را ســتایش کنیم، چــون مهم ترین نکته این 
اســت که انســان هســتند و در حرکت برای رسیدن 
به اهداف متعالی که در فطرت هر انســانی اســت. 
با وفاداری به این سبک وســیاق اســت که فیلم برای 
فــرار از فضای مردانــه و عملیاتــی اش، خط فرعی 
عاشقانه اش را پررنگ نکرده، بلکه به عنوان یک تاش 
کم رنــگ آن را با کدهای بجا تــا انتها پیش می برد و 
در نهایت وقتی تلاقی عشــق و وظیفه به عنوان یک 
تم کلاســیک خودنمایی می کند، وجه نمایشــی آن 
بــه فضای مســتند فیلــم خدشــه ای وارد نمی کند، 
بلکه قوت و جذابیــت آن را به نوعی تکمیل می کند. 
جدیدترین ســاخته مهدویان فیلمی است که قابلیت 
آن را دارد کــه از زوایــای مختلف به شــکل جدی و 
تحلیلی مورد توجه قرار بگیرد و همچنان حرف برای 
گفتن باقی باشــد، اما مهم تریــن نکته ای که می توان 
به ویژگی های آن افزود؛ امید به احیای ژانر سیاســی 
با فیلم هایی همچون «ماجرای نیمروز» و «ســیانور» 
اســت؛ فیلم های سیاسی منصف و صادقی که حتی 
می توانند به عنوان یک زیرژانر مســتقل در میان خیل 
فیلم های سیاسی تک بُعدی و یک جانبه مورد تحلیل 

و بررسی قرار بگیرند. 

۱- چراغ های ناتمام - مصطفا ســلطانی - اولین 
فیلم بلند سینمایی - بخش مسابقه. 

جلال (مجید صالحی) یک نویســنده و ویراســتار 
کتاب اســت که به دلیل اصولگرابودنش، مرتبا با روال 
بازار تجاری مشــکل پیدا می کنــد و مرتب کارش را از 
دســت می دهد تا اینکه فردی (داریوش ارجمند) به 
او پیشنهاد نوشتن داســتانی را براساس بقایای اشیا و 
نوشــته های یک رزمنده، به او می دهــد و او را درگیرِ 

ماجراهایی می کند. 
**

«چراغ هــای ناتمام» با آنکه ایده و موضوع خوبی 
را برای ســاخت یک فیلم بلند انتخاب کرده است، اما 
به دلیل شــلختگی در روایت، بازی گرفتن از بازیگران، 
تدویــن و حفظ ریتم، بــه یک فیلمِ متوســطِ متمایل 
به بــد تبدیل شــده اســت. بزرگ تریــن نقطه ضعفِ 
فیلم، ســرگردانی اش بین دو ســبک «حادثه محور» و 
«قهرمان محور» است، به ویژه آنکه شعارهای سطحی 
و نســنجیده جــلال، از او یک «شــبه قهرمانِ» لورفته 
ساخته است و نه قهرمانی که بتوان جدی اش گرفت. 
فیلم، به جای آنکه عمل را نشــان دهد و بیان کند، آن 

را توضیح می دهد و به کلمه و شعار تبدیل می کند. 
«چراغ های ناتمام» در حوزه سینمای«عامه پســندِ 

قصه گوی سفارشی»، فیلم ضعیفی  است. 
۲- شماره ۱۷ سهیلا - محمود غفاری - اولین فیلم 

بلند سینمایی - بخش مسابقه. 
دختری میان ســال، حدودا ۴۰ ساله (با بازی خوبِ 
زهرا داوودنژاد) تصمیم می گیرد برای رهایی از تنهایی، 
هرطور شــده ازدواج کند. به یک مؤسسه همسریابی 
مــی رود و با گرفتــن یــک شــماره (۱۷) در جمعی 
ناهمگــون از زن و مــرد، در ســن های مختلــف قرار 
می گیرد که آنها هم بــرای زوج یابی آمده اند، اما عدم 

اعتمادبه نفسش او را در همین مورد هم با مسئله ای 
دیگر روبه رو می کند. 

**
ســوژه و ایده فیلم، جالب و دیدنی ا ســت، به ویژه 
آنکه بخشی مستند از حرف های مراجعان به مؤسسه 
زوج یابی هم ضمیمه فیلم شــده است. فیلم با آنکه 
فاقد روایت پیچیده است و به طور «مستند، داستانی» 
روایت شــده، اما در همان حد، از عهده بیان ایده اش 
برآمــده و با نگاهی مســتندگونه و جــدی (و گاهی 
هم به طنــز) به ماجرای تنهایی یک زن میان ســال و 
دشــواری های زوج یابی اش پرداخته اســت. همدلی 
فیلم با مســئله این دختر، تا پایان فیلم حفظ می شود 
و این نقطه  قوتِ فیلم است. سهیلا، در حوزه سینمای 
«عامه پســند قصه گوی مسئله محور»، فیلمی خوب و 

احتمالا موفق است. 
۳- دعوت نامه - مهرداد فرید. 

رضا (شهاب شادابی)، جوانی که با همسر و دختر 
کوچکش زندگی ســختی را می گذراند و برای درمان 
بیماری دخترش و پرداخت اجاره خانه اش با مشــکل 
روبه روســت، از طریق یکی از دوســتانش به اجبار به 
دزدی و کیف قاپی روی مــی آورد تا بتواند پول درمان 
دخترش را فراهم کند. فیلم از ســه داستان اپیزودیک 
تشکیل شده که در هرکدام، رابطِ اپیزود، خودِ رضاست، 
به طوری کــه ســوژه های هر ســه داســتان نهایتا در 

ماجرایی واحد، به هم پیوند می خورند. 
**

«دعوت نامــه» با آنکه از منظــر «نگاه چندوجهی 
بــه یــک واقعــه» روایــت می شــود (روش روایتی 
آمریکای لاتین در فیلم ها و رمان ها)، اما در اجرا و فرم، 
از متــن و محتوای خود عقب  مانــده و آنچه در پرده 
دیده می شود (فیلم در مقام اجرا)، فاقد آن پیچیدگی 
و ظرافت موضوع انتخابی است. «دعوت نامه» از چند 
وجه دچار ضعف در فرم است: بازیگری، بیانِ جزئیات، 
تدوین، ریتم، دیالوگ نویسی و کارگردانی. «دعوت نامه» 
در حوزه سینمای «عامه پسندِ قصه گوی حادثه محور»، 

فیلم ضعیفی  است. 

روزنگاشتیک پنجره براى دیدن

بقایاى اشیازنده باد فیلمِ سیاسى منصف
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